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  چكيده
سيار بهره تمثيل ب تأثيرخويش از عنصر پر  هايانديشهعرفان و تصوف در بيان افكار و پژوهندگان 

د و مفاهيم مجر شودمي. بايد اشاره داشت بسياري از مفاهيمي كه در نثرهاي صوفيانه بيان اندجسته
را  هانآبه مخاطب بايد  اين گونه مفاهيم عارف براي بيان كردن و انتقال دادنعرفاني است.  هايتجربه

ين سهيل ات هايشيوهشود، در نتيجه يكي از  ترآساننمايد تا فهم و پذيرش مطالب  حسي و ملموس
 مرصادالعباد، در آغاز هر مؤلفجم الدين رازي، گونه امور در قالب داستان و تمثيل است. در اين ميان ن

فصل از اثرش ابتدا آيه و حديثي متناسب با موضوع بيان داشته است. اين نويسنده مانند ديگران كوشيده 
مور آشنا براي مردم انتخاب نمايد. شيوه او در نقل و روايت و تمثيل ااست تا عناصر تمثيل و مثال را از 

يين در توضيح و تب مؤلفاز جمله مواد و عناصر تمثيلي بر كاربرد اين اني است. رودر كمال سادگي و 
به  اندكردهطبيعت است كه در اين پژوهش نويسندگان سعي اعلام انساني و مقولات عرفاني و ديني، 

 ،مؤثر كارا و از اين نوع تمثيلات ايپارهاسنادي اين موضوع را دنبال كنند و به واكاوي  روش تحليلي و
  گمارند. همت

  عناصر طبيعت. و ، اعلام انسانيتمثيل عرفان،نجم الدين رازي، مرصاد العباد، : هاواژه كليد
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  مقدمه
. اندردهكتمثيل و تشبيه بسيار استفاده  تأثيرصوفيه در بيان آراء و افكار خويش از عامل پر 

 اندسيدهركساني كه با آثار تعليمي و مواريث ذوقي و ادبي اين گروه سروكار دارند. به اين نكته 
كه در آثار صوفيان از تفسير كلام االله و احاديث شريف نبوي گرفته تا نشر دقايق عرفاني و تعليم 

مثيل ت _مباني عرفان و تصوف و سرودن شعر، همه جا نقشي بديع و دلكش از اين دقيقه ادبي 
و اهميت عنصر تمثيل در نثرهاي عرفاني از جهاتي صورت گرفته است: نخست  شودميديده  _

يل تخ يصبغهو  گرايدميزبان نويسنده از خشكي به لطافت و نرمي «از اين جهت است كه 
. دوم اينكه در مباحث تعليمي با ذكر داستان و تمثيل مانندها، مطلب حالت روايت گيردمي
كه در نتيجه ذهن آن را پذيراتر است و سديگر تمثيل  آيدميو در آن تحركي بوجود  گيردمي

 موضوعي دشوار و پيچيده را اندخواستهو متصوفه هرجا كه  شودميعقلي  هاياستدلالجانشين 
.» اندساختهبيان كنند با ذكر داستان يا تمثيل يا مثالي آن را توضيح داده و مخاطب خويش را قانع 

بايد در نظر داشت بسياري از مفاهيمي كه در نثرهاي صوفيانه بيان  )489:1388مرضايي،غلا(
ل و انتقا هاآنعرفاني است و عارف براي بيان كردن  هايتجربه، مفاهيم مجرد و ذهني و شودمي

ود ش ترآسانها  پذيرشانو مملوس كند تا فهم و  را حسي هاآندادنشان به مخاطب بناچار بايد 
آسان اين كار بيان اينگونه مفاهيم بصورت داستان و تمثيل است. امام محمد غزالي در اين  و راه

م روشن كن هامثال... اگر چه سخن درين معني باريك است و هركس فهم نكند به «باره گويد: 
  )572:1390غزالي، »(كه هركس كه جهد كند فهم كند

ا در يابد كه در درجه نخست بداند كه سخن اهل دل ر تواندميآن كس «از ديدگاه شبستري 
  هرچه در عالم عيان موجود است سايه و عكسي است از عالم غيب.

  است   مثال را معاني آن زلف  رخ و   است   جلال  وگه جمال تجلي گه
  »است  رخ و زلف بتان را ز آن دو بهر  است صفات حق تعالي لطف و قهر

 )92:1391رحيميان، (  
  

بوده  است كه از دير زمان ميان بشر رايج ايشيوهكاربرد تمثيل براي تبيين و توضيح مطلب 
 ؤثرم. استفاده از تمثيل را اندداشتهمتوسط جامعه سروكار  يطبقهو بويژه كساني كه با عوام و 
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واعظان و مجلس گويان نيز از اين شيوه «. از اين ميان اندگرفتهيافته و در كلام خويش بكار 
يوه واعظان از ش متأثرفراواني تمثيل را در نثرهاي عارفانه،  توانمي. در واقع كنندميفراوان استفاده 

 يشيوه«شيوه سخن نجم الدين رازي  )490:1388غلامرضايي، (. »و مجلس گويان نيز دانست
ح مطلب و نوع استدلال آثار منصور عبادي وعاظ و مجلس گويان قرن ششم و هفتم و از نظر طر

وه با . اين شيآوردميو مجلسي از شهرستاني و فيه مافيه مولانا و معارف بهاء ولد را پيش چشم 
چاشني تصوف هرچه بيشتر در آميخته و از آثار عارفان معروف قريب به آن عصر مايه گرفته و 

مرصادالعباد  مؤلفشيوه  )71:1380عباد، رياحي، مقدمه مرصادال( .»مكتب خاص پديد آورده است
 در آغاز هرفصل چنان غالباًب علمي و تمثيلات و الهنگام بيان تعليمات عادي و عرفاني و مط«

ساده و طبيعي و روان است كه سادگي سخن و كوتاهي جملات و... شيوه سخن مولفان روزگار 
در نقل و روايت و تمثيل نيز به «نده علاوه، شيوه نويس )72همان: (. »آوردميساماني را فراياد 

در جاي جاي براي  مؤلفدر تمثيلات كوتاهي كه  )73همان: (. »كمال سادگي و رواني است
. همين سادگي عبارات و كوتاهي جملات پديدار است. علاوه بر آوردمياثبات سخن خويش 

و هنگام بيان حكايات و روايات و شرح حالات  هاتمثيلاز  ايپارهدر  مؤلفشيوه بيان «اين، 
  )76همان: (. »عارفان در عين سادگي و رواني با يك موج شعري لطيف همراه است

 
  پيشينه تحقيق

عرفاني، فلسفي نجم الدين  هايانديشهشرح حال، شخصيت، سبك نويسندگي و  يدرباره
 .اندودهبآن  رز پژوهشگران به نوعي برازي آثار و مقالاتي به رشته تحرير در آمده است و هريك ا

بهره  . ليكن در بحث تمثيل وگشاينداين نويسنده عارف بانديشه صافي  يدريچهبه  ايروزنهكه 
در  )1388(، خانم طاهره خوشحال دستجردي، تابستان مؤثرگيري نجم رازي از اين عنصر 

جايگاه حضرت محمد (ص) در جهان بيني «عنوان پژوهشنامه ادبيات تعليمي در مقاله تحت 
ثيلي تم هايجنبهاشاراتي به » آن با جهان بيني ابن عربي يمقايسهعرفاني نجم الدين رازي و 

ي ابن عرب هايانديشهحضرت رسول (ص) در مرصادالعباد داشته و آن را با  يسيرهزندگاني و 
ر مورد جايگاه تمثيل در مرصادالعباد . اما بايد اشاره داشت كه پژوهشي ويژه دستمقايسه كرده ا

گامي كوچك در اين باره  تواندميوهش ژاين پنشده است،  تأليفدين رازي تدوين و نجم ال
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  باشد و زمينه را براي پژوهشگران ارجمند فراهم سازد.
  

  نجم الدين رازي و مرصاد العباددر شناخت 
ص و متخل» دايه«نجم الدين ابوبكر عبداالله بن محمد بن شاهاور الاسدي الرازي معروف به «
اول قرن هفتم است. وي نيز از  ينيمهاز صوفيان مشهور و نويسندگان معروف در » نجم«به 

. »اصحاب شيخ نجم الدين كبري كه تربيت وي را حواله به شيخ مجدالدين كرده بوده است
ديده به جهان گشوده است و در ضمن يك رباعي به آن تصريح » ري«) او در 437: 1382(جامي، 

  دارد.
  صد باره زيادت زعدم باز شدم  شدم   آواز هم   تو تا با غم عشق

  رازي بودم كنون همه شاد شدم  ز آن سوي عدم نيز بسي پيموديم
 )32: 1380(نجم رازي،   
  

نجم الدين رازي در كشف حقايق و شرح دقايق به كمال بوده است. بر اساس شواهدي كه 
بوده و وي از ارشاد و » مجدالدين بغدادي«يافت. پير و مرشد شيخ  توانمي» مرصاد العباد«در 

شيخ اين ضعيف سلطان وقت خويش مجدالدين «راهنمايي اين پير فيض و بهره برده است. 
اين ضعيف «) و 66: همان...» (فرمايدمياز تصانيف خويش  ايمجموعهه در بغدادي رضي االله عن

اين حكايت در خدمت شيخ خويش سلطان طريقت و مقتداي حقيقت مجدالدين رضي االله عنه 
) شيخ نجم الدين با پادشاهان و انديشمندان و صوفياني هم عصر بوده است 232(همان: » گفت...

ي داشته است. يكي از معاصران نجم، شيخ ولي تراش، نجم و با آنان مصاحبت و معاشرتهاي
الدين كبري، مؤسس فرقه كبراويه و بزرگترين مشايخ تصوف است كه آخرين ايام حيات او 
مصادف با جواني نجم رازي است و به علت تشابه نام، غالب اشعار آنان بهم آميخته است. 

همان: ( .»انددانستهاحوال نجم دايه، وي را از اصحاب نجم الدين كبري  يترجمهنويسندگان «
) همچنين خداوندگان عرفان، مولانا جلال الدين بلخي، از معاصران نجم بوده 41مقدمه مصحح: 

هنگامي كه نجم الدين پيري كامل بوده و «. اندداشتهاست كه به روايات جامي با هم معاشرت 
سال بيش نداشته است. معاشرت اين دو  14ود را تصنيف كرده، مولوي مرصاد العباد شاهكار خ
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بزرگ (اگر نتوان در آن ترديد داشت) مصادف با اواخر زندگاني شيخ و اواسط حيات مولانا بوده 
مولانا يك رباعي از اشعار نجم الدين آمده كه دليل علاقه و توجه مولانا » فيه ما فيه«است و در 
  )46 – 45. (همان: »به اوست
عارفانه شيخ بايد گفت كه در روزگار وي يعني قرن هفتم دو  هايانديشهتصوف و  يدرباره

وجد وشور و حال و وارستگي  يطريقهمكتب و شيوه تصوف در ايران رواج داشته كه يكي 
، چون حسين منصور حلاج، با يزيد بسطامي هاييشخصيتبوده است كه بيشتر به احوال و اقوال 

روهي و در مقابل، گ ناميدندمي» تصوف عاشقانه«ابي الخير نظر داشتند و تصوف آنان ابوسعيد 
ن و شيوه كساني مانند ابن عربي و اب اندبودهديگر بيشتر متمايل به آداب و سنن و اوراد و اذكار 

 تصوف شيخ نجم الدين«. ناميدندمي» تصوف عابدانه«و تصوف آنان  كردندميفارض را دنبال 
. عابدانه بوده است –ن آن دو مكتب يعني آميختن عشق و عبادت يا تصوف عاشقانه جمع بي

است بين زاهدان و مجذوبان، هم اهل نماز و روزه و حج و  ايميانهپس سلوك نجم الدين حد 
زكات است هم معتقد به كشف و كرامت و تجلي و وجد وشور و عشق و حال، و بي علت 

و هم از احوال و اقوال  داردميات كريم و احاديث شريف مؤكد نيست كه هر كلامي را هم به آي
پيشروان و پيشينيان طريقت چون ابراهيم خواص و ابوتراب نخشبي و ابوالحسن خرقاني و پير 
هرات و ابوسعيد ابي الخير و ابوعثمان حيري و با يزيد بسطامي و حسين منصور حلاج و شقيق 

  )31. (همان: مقدمه مصحح: »جويدمي بلخي و يوسف حسين رازي و ديگران مدد
تحفه «است كه در بعضي از نسخ عبارت » مرصاد العباد من المبدا الي المعاد«نام كامل كتاب 

) نجم الدين رازي كتاب مرصاد العباد را بر 53: همان. (»به آن افزوده شده است» للسلطان كيقباد
بيان سلوك راه دين و وصول به عالم پس اين كتاب در «پنج باب و چهل فصل بنا نهاده است. 

نجم ( »يقين و تربيت نفس انساني و معرفت صفات رباني بر پنج باب و چهل فصل بنا مي افتد.
جملگي كتاب بر پنج باب و چهل . «فشاردمي) و در چايي ديگر بر همين اشارت پا 4: رازي

دانچ من در عدد پنج ابواب بفصل بنا مي افتد. چنانكه در فهرست شرح آن نموده آيد، تبرك و تي
اسلام بر پنج ركن است و در فصول عدد چهل تبرك بدانچ در تربيت انسان عدد اربعين بناي

  )29(همان: » خصوصيتي دارد.
مردي زيرك و موقع شناس بود «بايد گفت كه آثار نجم رازي روشنگر اين حقيقت است كه 
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اد خود بيارايد. مرص هايانديشهيط بر پيكر متناسب با مح ايجامهو استعداد اين را داشت كه 
و جلال الدين مولوي و خواجه شمس الدين محمد حافظ  رودمياو بشمار  تأليف ترينمهمالعباد 

  )496 – 495، مقدمه مصحح: همان. (»انديافتهشيرازي از آن برخورداري 
ده است. او رسي يپايهنثرنجم الدين بسيار عالي است و كمتر نويسنده صوفي در اين راه به 

ولي زيبا و دل انگيز است،  نمايدميسخن او ساده و روان است و هر چند گاه منشيانه و تصنعي 
خوب و نموداري از انشاي استوار فارسي  ينمونهاز اين جهت از دير باز سخنش به عنوان 

دل انگيزي و دوم قرار دارد و نشاط و  يمرتبهشناخته شده است. از سوي ديگر شعر او در 
  )463: 1376نوازش نثر او را ندارد. (حلبي، 

به شيوه ايجاز و اختصار و با بياني ساده وشيوا و به دور «نجم الدين رازي كلام خويش را 
هر طايفه در  يمعاملهشرح حق . «نمايدمياز هر گونه تصنع و تكلف براي مخاطبانش بازگو 

آيد ان شاءاالله و از عبارات مغلق و الفاظ غريب و مقام خويش بر سبيل ايجاز و اقتصار داده 
رازي: م نج» (مسجعات تكلّفي احتراز رود تا مبتدي و منتهي را مفيد بود و خاص و عام را موافق.

. آيديم) خلاصه نثر كتاب ساده و گرم و پرشور است كه گاهي به صورت شعر ناب منثور در 34
ششم است و بيش از همه به  يسدهلس گويان سخن واعظان و مج يشيوهسبك آن در واقع 

 يرسالهمجد بغدادي و نجم الدين كبري و عين القضات و احمد غزالي و كشف الاسرار و  آثار
  )71. (همان: مقدمه مصحح: »حالات و سخنان ابوسعيد مانندگي دارد

باري مؤلف اثرش را براي مريدان صادق و طالبان عاشق راهي جهت نيل به معرفت و 
و چون مريد صادق و طالب عاشق از سر صدق و تأنيّ نه از سر هوا و . «داندميودشناسي خ

تمني مطالعه كند و بر اصول اين فصول اطلاع يابد واقف گردد كه او كيست و از كجا آمده است 
و چون آمده است و به چه كار آمده است و كجا خواهد رفت و چون خواهد رفت و مقصد و 

) در خور يادآوري است كه نجم رازي علاوه بر اين اثر 30: نچم رازي» (مقصود او كجاست.
سترگ، آثار ديگري مانند بحرالحقايق، منارات السايرين، مرموزات اسدي، رسالة الطيور، رساله 

دارد كه جهت اطلاع بيشتر از اين  حبيبسراج القلوب، حسرت الملوك و تحفه ال عقل و عشق،
مراجعه  ،استفاضلانه و نقادانه امين رياحي كه بر مرصاد العباد نوشته  يمقدمهبه  توانميآثار 
  كرد.
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  سخني در تمثيل
ا حكايت يا داستان كوتاه يا بلندي است كه فكر ي«بر آن بود كه تمثيل به طور كلي  توانمي

يام به پ. اگر اين فكر يا كندميپيامي اخلاقي، عرفاني، ديني، اجتماعي و سياسي و جز آن را بيان 
عنوان نتيجه منطقي حكايت و داستان در كلام پيدا و آشكار باشد و مايه صراحت ذكر شود آن 
را مثل يا تمثيل مي گوييم و اثر اين فكر و پيام در حكايت يا داستان به كلي پنهان باشد و كشف 

. ناميمميي زآن را تمثيل رم ،آن احتياج به فعاليت انديشه و تخيل و تفسير داستان داشته باشد
 پور نامداريان،(» در هر دو نوع تمثيل ممكن است حيوانات، اشياء و انسان باشند. هاشخصيت

اخلاقي، ضرب  هايقصهبر انواع حكايت و «فارسي  اما اصطلاح تمثيل در زبان )147:1375
ال المثل ا ارسالمثل، اسلوب معادله، فابل، پارابل و... خوانده شده است. در آثار بلاغي، تمثيل را ب

: ارسال المثل يا تمثيل آن است كه عبارت نظم يا نثر را به اندنوشتهيكي دانسته و در تعريف آن 
كه شبيه مثل و متضمن مطلبي حكيمانه است، بيارايند و اين صفت همه جا موجب  ايجمله

 در ادبيات هتمثيلي ك ). بايد توجه داشت299:1367همايي، ( ».شودميآرايش و تقويت بنيه سخن 
هاي اخلاقي و تز هاايدهحكاياتي است كه در جهت توضيح و تفسير «فارسي معروف است بيشتر 

شميسا، ( »صورت ژرف ساخت تمثيل، تشبيه است.. در اين شودميو عرفاني در پايان مطلب ذكر 
253:1375(  

  
  كاربرد تمثيل در مرصادالعباد

نجم الدين رازي در آغاز هر فصل از اثرش ابتدا آيه و حديثي متناسب با موضوع و سپس 
داشته  ان بيانهربو مباحث عرفاني آن فصل را با آوردن تمثيلات و توضيحاتي و گاه با دليل 

است و در نهايت هرفصل را با درود بر پيامبر و يارانش به پايان برده است. نجم رازي براي 
مطالب خويش، به جاي استدلال از مثال و تمثيل و تشبيه بهره جسته است. اين حسي كردن 

دمان زيرا ذهن مر افزايدميشعر گونگي و جاذبه آن نيز  شيوه علاوه بر روشن ساختن موضوع بر
عوام و متوسط آن را پذيراتر است. بكار گيري تمثيل از آن جهت است كه گوينده براي مطلب 

تا خواننده از طريق شباهت ميان آن دو، مطلب را  آوردميان مانندي مورد نظر خويش، داست
 عمولاًممطلب يا توضيح و تبيين آن داستاني  تأييددريابد. نجم الدين رازي در مواردي براي 
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ست و ، صحابه و مشايخ تصوف اپيامبران هايداستانبيشتر  هاداستانكه اين گونه  آوردميكوتاه 
 هاييداستانعادي و گاهي نيز  هايانسانپادشاهان يا  هايداستانين حوزه از ادر مواردي بيرون 

 جايي كه گونه كه اشاره رفت از آن است از زبان حيوانات و پرندگان و اشيايي بي جان. همان
. نجم الدين رازي چون ديگر نويسندگان اندجامعهمخاطبان نثرهاي صوفيانه مردم عادي و متوسط 

كه  ييلتمث هايداستانتمثيل و مثال را از امور آشنا براي مردم انتخاب كند و تا عناصر  كوشدمي
  .است كه نزد مردم شناخته شده است هاييداستاناز گونه  كندميذكر 

مرصادالعباد در اثرش به آن تمسك  مؤلفاز جمله مواد و عناصر تمثيلي كه بايد اشاره داشت 
جايي كه بيشتر مطالب بكار رفته در  جسته است. اعلام انساني و عناصر طبيعت است از آن

و  امور ذهني هاآننثرهاي صوفيانه، از جمله مقولات عرفاني و ديني و اخلاقي است كه بيشتر 
جم الدين رازي به دليل مجرد است مانند دل، عشق، روح، عقل، حقيقت، ذكر و محبت و ... ن

صور خيال در كنار تشبيه از مثال و تمثيل براي  وجوهرعايت مقتضاي حال مخاطبان از ميان 
ه . بايد اشارگويدميسخن  هاآنتوضيح و تبيين مسائل ذهني و مجرد از طريق مملوس كردن 

اصر جمله عن داشت كه تمام عناصر تمثيل از امور آشنا و مناسب با بحث انتخاب كرده است از
اربعه و عناصر طبيعي چون آفتاب و دريا و و حيوانات و گياهان كه از عناصر پركاربرد در 

نبوي و سخن بزرگان تصوف از قديم متداول بوده تمثيلات است و اين شيوه در قرآن، احاديث 
ين ا از تمثيل، مثال، مثل و روايت بهره برده است كه در فوراست. نجم دايه در اثرش به حد و
  ده است.شانساني و طبيعت در حد حوصله بحث پرداخته  پژوهش فقط به بخشي از تمثيلات

  
  الف. تمثيلات اعلام انساني

  )ع(حضرت آدم تمثيل _
سويي  است كه از ايمرتبهپيشين  يآفريدهانسان كامل، هدف نهايي خلقت است و آدم پسين 

گشته است و از سويي ديگر امانتدار خدايي كرامت  ملائكسجود مآفريده شده و  »علي صورته«
آدم است. ها ناماست و از جمله آن  هاييويژگيو  هانامانسان كامل را «اوست علاوه  ييافته

و  اعصرهه اي كه پيوند انسان را با پروردگار ايجاد كرده و در فخآيات قرآن دلالت دارد كه آن ن
 راشد محصل،( »ني اورا باعث بوده در آدم دميده شده است.، استعداد كمالي و حيات جاوداهانسل
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دانش برتر آدم  ينتيجهو سجده ملائك را  داندميمولوي آدم را برتر از فرشتگان  )100:1389
  .شناسدمي

  بهل  را   تحير تو   افزون باشد   دل   خداوندان  جان وز ملك 
  است از بودشان ترافزونجان او   ز آن سبب آدم بود مسجودشان

 )331: 1378(مولوي،   
  

بايد اشاره داشت كه آدم در ادبيات ديني و عرفاني داراي تعبيرات گوناگون است و جنبه 
اي درويش مراد از آدم، انسان كامل است بعني اينكه مي گوييم كه «رمزي به خود گرفته است. 

گيتي نماي است و مظهر صفات اين نور است، مراد ما انسان كامل  يآيينهآدم جام جهان نما و 
جهاني  ،ذكر اين نكته گفتني است كه موضوع قرآن انسان است )46: 1386سجادي، (است. 

  .صغير كه عالم كبير در او در هم پيچيده و منطوي است
  ودر كلام مولانا:

  تويي اكبر  عالم  پس به معني   پس بصورت عالم اصغر تويي
  هست شاخ  بهر ثمر شد  باطناً  بود  ميوه  ظاهر آن شاخ اصل

  بيخ شجر؟  كي نشاندي باغبان  ثمر   اوميد  و گر نبودي ميل 
 )602: 1378مولوي، (  
  

نهاد آدم را عالمي كوچك يافت از هرچه در عالم «و اين اشارت در تمثيل نجم الدين رازي: 
هفت بزرگ ديده بود در آنجا نموداري ديد. سر را بر مثال آسمان يافت هفت طبقه، چنانك 

سيارات بود بر هفت طبقات سرقواي بشري يافت چون: متخيله و متوهمه  يستارهآسمان هفت 
در اين ميان، ) 75 - 76: 138رازي،  نجم(» و متفكره و حافظه و ذاكره و مدبره و حس مشترك...

اهي نا متن يآيينهدل آدمي مظهر حضرت الوهيت است و به حسب قابليت و استعدادي كه دارد 
  الهي گشته است و جامعيت انسان و كمالات او به واسطه دل است.

  اندرو هر بيش و كم نمايدمي  در حقيقت دان كه دل شد جام جم«
  در دل صافي نمايد حق جمال  ذوالجلال  وجه     مرآت  بود  دل 
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  »بگنجد اين بدان مؤمندر دل   آسمان  و   زمين   در حق نگنجد 
 )103: 1388لاهيجي، (  

  
و خلاصه نفس انسان دل است و «و اينك ارزش و منزلت دل در كلام نجم الدين رازي: 

به  )3: 1380نجم رازي، ( )»ي آلافاق و في انفسهمف تناسنريهم آيا(واسطه اين آيينه كه الوهيت ب
 »الرحمان علي العرش استوي«عرش به مصداق كه گونه  تعبيري دل آدمي به منزله عرش است. آن

صفت رحمانيت حضرت خداوندي است. دل آدمي نيز، جايگاه تجلي انوار روحاني و  محل
بدانك دل در تن آدمي به مثابت عرش است جهان را و چنانكه عرش محل «رحماني است. 

روحانيت است ظهور استواي صفت رحمانيت است در عالم كبري، دل محل ظهور استواي 
  )187ن: امه»(درعالم صغري.

انساني، روح پاك حضرت  يشجرهاما عصاره و خلاصه كلام در اين بحث آنكه، تخم 
است، تخم آن شجره روح پاك محمدي  ايشجرهني بر مثال شخص انسا«است.  )ص(محمدي 

 هاي درختخ. و چنانك ابتدا از تخم بي)اول ما خلق االله روحي(صلي االله عليه و آله وسلم كه 
ه بر شجره ثمره پديد آيد، همچنين گه شجره بر روي زمين ظاهر شود، آنگدر زمين پديد آيد، آن

  )403همان: (»پديد آيد...هاي عالم ارواح ملكوت خاز تخم روح محمدي صلي االله عليه بي
  )ص(حضرت محمد _

زندگي حضرت رسول (ص) خاتم الانبياء و سرور اوليا نيازمند شرح و بيان نيست و جزئيات 
رفتار و حوادث و وقايع زندگي حضرتش براي ما مسلمانان مثل اعلايي است كه زندگي دنيايي 

و قرآن،  كندميو سعادت و رستگاري آرماني را متحقق  بخشدميما را جلال و عظمت معنوي 
 و با گيردمياست كه انسان را در پناه خويش  ايباقي يزندهو  )ص(حضرت رسول  يمعجزه

و در بلندي عرش جاي  رهاندمي. مرغ جان را از قفس تنگ بدن دهدميروان انبياء پيوندي 
حوادث، تعليمات و به طور خلاصه سنت . ادب اسلامي به جهات مختلف از زندگي، سازدمي

شريت و مربي ب كائناترسول بهره برده و گوياي جزئيات آن است. زيرا پيامبر از هر جهت مهتر 
 يسلسلهاست و افتخار ما مسلمانان در آن است كه تعليمات اعتقادي، اخلاقي و انساني در 

مطلق  ينمونهفان و محققان او را عار«. از اين رو شودميرسالت و پيامبري خدايي به او ختم 
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و نشان اين كمال در آفرينش پيداست. چه او علت غايي آفرينش است كه:  دانندميانسان كامل 
لولاك لما خلقت الا فلاك، كاروان سالار پيامبران است و بشريت را به سر منزل حقيقت راهنمايي 

و  )ص(ء زندگي حضرت رسول ) چنان كه اشاره شد جزء جز296: 1380(راشد محصل، » كند.
اعجازي  يجنبه«حوادث و وقايع مختلف زندگي آن حضرت همه در شمار اعتقادات ماست كه 

. از اين رو وقتي كه عيان آمد بيان را گذاردنميو عيني آن براي غير مسلمانان هم جاي انكار 
كه موارد  و همين جنيه است بنددميمجالي نيست و چون حقيقت رخ نمود، مجاز رخت بر 

استحساني را منحصر  هايجنبهو  شودميتمثيلي و رمزي را در زندگي حضرت رسول مانع 
  تمثيلي: هايجنبهبه  اياشاره) و اينك 316. (همان: كندمي

حضرت رسول، آن گاه نسبت خود را از دنيا و آخرت و هشت بهشت بريده كه نسبش را از 
گوشه چشم همت به هيچ چيز ننگريست و پروازكنان از گرفته بود. آن خواجه با  »انا من االله«

مالي و للدنيا انما مثلي كمثل «: گفتميعدم به آشيانه اصلي خويش باز شد. خواجه  يدروازه
من از كجا و دنيا از » راكب راح في يوم صائف فنزل و استراح في ظل شجره ثم راكب و راح

غيب جواهر و نفايس ملك و ملكوت بود  يخزانهكجا؟ من آنم كه در مقام سدره هرچه در 
جمله بر من عرضه كردند، به گوشه چشم همت به هيچ چيز باز ننگريستم كه: اذا يغشي السدره 

  ما يغشي، مازاغ البصر و ما طغي
  تا بوك برم ز شيب صيدي بفراز  ناز  عالم   از   بازي بودم پريده 

  »آمدم بدر رفتم باززآن در كه در   راز  محرم اينجا چو نيافتم كسي 
 )132 – 133: 1380نجم رازي، (  
  

تخم و ثمره درخت آفرينش است و ديگر انبياء  )ص(در تمثيل نجم رازي حضرت رسول 
كه خواجه هم تخم «. آيندميدر قياس با آن وجود مبارك شاخ و برگ آن درخت به شمار 

آن شجره و انبياء شاخ و برگ آن شجره بودند، شاخ و برگ  يثمرهآفرينش بود هم  يشجره
چندان بيرون آيد كه ثمره بيرون نيامده باشد. چون ثمره بيرون آمد و به كمال خود رسيد ديگر 

  )137همان: ( »هيچ شاخ و برگ بيرون نيايد. ثمره خاتم جمله ياشد ختم برو بود.
ر اعضاء و دل است نسبت به ديگ مثابهيي به از سويي ديگر، پيامبر نسبت به ديگر انبياء اله
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 هر دو عالم جسماني و روحاني است و تجلي گاه معرفت الهي. يخلاصهجوارح انساني و دل 
محمد عليه الصلوه و السلم، از انبياء بمثابت دل بود بر شخص انساني و دل خلاصه وجود «

است و جسمانيت دارد، دل شخص انساني است. زيرا كه در آدمي محلي كه مظهر انوار روح 
هريك از انبياء الهي از روزگار  »مرصاد العباد« مؤلفدر انديشه و باور  )145-146همان: ( »است.

بري . اما آن پياماندداشتهبر خمير مايه دين دستكاري  )ع(تا زمان حضرت عيسي  )ع(حضرت آدم 
 ت و سال نبوت با تصرفكه در تنور پراز آتش محبت و شوق خويش، نان دين را در مدت بيس

بود و تمثيل زير گوياي اين مطلب:  )ص(و دستكاري خويش به كمال رسانيد، حضرت محمد 
هر يك از انبياء كه عضوي بودند بر شخص  شدميپس تربيت دين چون بمطلق انسان حاصل «

سيد ر تا كار بمحمد عليه السلام نمودندميانساني، بر خمير مايه دين دستكاري خويش به كمال 
كه دل شخص انساني بود، برآن دستكاري بنمود، دين به كمال خويش رسيد، محتاج تصرف 

 بعهد دين به هيچ عهد نيافته بود الا )اليوم اكملت لكم دينكم(هيچ مربي نگشت. زيرا كه كماليت 
  )152همان: (» خواجه عليه السلام.

ش از نيشكر طي مراحل نجم رازي در تمثيل زيباي قناد كه با تصرف و دستكاري خوي
بعد از برشمردن مراتب ارواح انبياء و اولياء و مومنان،  آوردميمختلف، قند سفيد صافي را بدست 

و مثال «. داندميرا رمز و تمثيلي از همان قند سفيد صافي  )صمحمدي (در نهايت روح پاك 
ار ز آن قند سپيد اول باين مراتب همچنان بود كه قنادي از نيشكر قند سپيد بيرون آورد، پس ا

بجوشاند نبات سپيد بيرون آورد... پس درين مثال بدانك آن قند صافي روح پاك محمدي است 
كه به حقيقت آدم ارواح اوست چنانك آدم عليه السلام ابوالشبر آمد، خواجه عليه الصلوه و 

اشارت بدين معني است كه اگر چه صورت ما  )نحن الاخرون السابقون(السلام ابوالارواح آمد، 
 )صخواجه (علاوه  )39 – 40همان: ( »به آخرت تبع صور بود، روح ما در اول مقدم ارواح بود.

به تعبيري هم صيد است و هم صياد، هم مرغ است و هم دانه، هم شمع است. هم پروانه. و در 
بود و هم صياد و بحقيقت مرغي آنچه حقيقت است خواجه هم صيد «تمثيل نجم الدين رازي: 

پر  ، نه چنانككردميپرواز  كائناتبرخاسته، در صورت صيادي گرد  )انا من االله(بود از آشيان 
كجا گنجيدي، همو مرغ بود و هم دانه و هم او شمع  كائنات. زيرا كه پر و بال او در كردميباز 

  )426 – 427همان: ( »بود و هم پروانه.
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  نمرود_
چون نمرود، دچار نخوت و غرور گرديد و خواست با لشكريان «كه:  اندنوشتهارباب قصص 

مخلوقات خود، پشه را  ترينضعيفشد. خداوند انبوه خود به جنگ خدا رود و مدعي الوهيت 
ورد. هنگامي كه پشه به خسر او داخل شود و مغز او را ب يكاسهكرد كه از راه بيني در  مأمور

پتك بر سر نمرود بكوبد تا دردسر وي فرو  آهنگري بايستمي، وي مشغول بود خوردن مغز
كه به حجم يك قمري در آمده بود از  ايپشهنشيند. در آخر كار، فرق نمرود شكافته شد و 

در مقابل نمرود،  )71: 1389 خزائلي،( »سر نمرود بيرون جست و نمرود هلاك گرديد. يكاسه
عارفي پاكباز و مثل اعلاي تسليم و توكل  يچهرهر در نظر ما مسلمانان د )ع(حضرت ايراهيم 

ديگري  هايآزمونو در  پذيردميدارد و نه كمك جبرئيل را  ياست نه از رفتن در آتش با ك
چون قرباني كردن فرزند و كوشش در انجام اين فرمان خدايي نيز پيروز است و گذشته از آن، 

ود امتي واحد است و خ ينمايندهابراهيم عارفي وارسته و انساني سليم دل است كه به تنهايي «
د جويندگاني باش وراهنماي سالكان  تواندميامتي قانت، مراد و پيري است كه نور خدا است و 

 دكننميآتش شهوت و هوس منازل و مراحل سلوك را طي و بردن نمرود نفس كه در پي از ميان 
تا  گذارندميو مخاطرات را پشت سر  گذرندميالك سياري دين و راهنمايي نور حق از م و به

  )125: 1389 راشد محصل،(» آتش بي كرانه را بر خود سرد و گلستان كنند.
است كه دست از ستيزه بر نمرودي  مثابهيدر انديشه نجم رازي، نفس در درون آدمي به 

كركسان  اوست. يپيشهو خود بيني و خويشتن نگري  طلبدمي »هل من مبارز«ته وسوپي داردنمي
ر و سلوك در راه معرفت را باور ينمرودي نيز از سويي ديگر رمز كساني است كه جذبه حق و س

و استادي و پير جويندنميپيري را  يسايه. اندبستهندارند و به دنيا كه مرداري بيش نيست، دل 
  و در كلام مولاناست كه: كشدميرا به سوي خود  هاآننيستند، بلكه مردار دنيا، 

  تير پران از كه گردد؟ از كمان  آسمان    نردبان   باشد  پير 
  آسمان  كرد با كركس سفر بر  گران  و  نه ز ابراهيم نمرود 

  كركسي  ليك بر گردون نپرد   از هوا شد سوي بالا او بسي
 )1143: 1378مولوي، (  
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مشايخ « .كندمي نزيبا و نغز مضامين بالا را در قالب تمثيلي چنين بياو نجم الدين رازي چه 
ودي يعني اگر هوا نب )لو لا الهوي ما سلك احد طريقا الي االله(: اندگفتهقدس االله ارواحهم از اينجا 

مد و غضب چون كركسي آهيچ كس را راه بخدا نبودي زيرا كه هوا نمرود نفس را چون كركسي 
كركسان بر صوب علوي  يطعمهنمرود نفس برين دو كركس سوار شود و  ديگر، هر وقت كه

زي، نجم را( »كركسان روي سوي علونهند و نمرود نفس سفلي را به مقامات علوي رسانند.است 
1380 :183(  
  )زهد –تمثيل محبت خواص (ابراهيم  –حسين منصور حلاج _

ب و فراق، يهم در شدت لهواشتياق بود و  ايت سوزغكه هم در «حسين منصور حلاج، 
مست و بي قرار و شوريده روزگار بود و عاشق صادق و پاكباز، جد و جهدي عظيم داشت و 

 از جانب ديگر ) و449: 1387عطار، ( »و عظيم قدر بود. مترياضتي و كرامتي عجيب و عالي ه
. اندفتهگ» لينرئيس المتوك«ابراهيم خواص يگانه و گزيده اولياي عهد خويش بوده است. و او را 

  )همان(از آن گفتند كه زنبيل بافتي و باديه بر توكل قطع كردي » خواص«و او را  )461همان: (
مكتبي از تصوف دانست كه طريقت انان عشق و وجد و  ينماينده توانميمنصور حلاج را 

ان نحال و شوريدگي بوده و بناي كار آنان بر تصفيه دل نهاده شده است. به بياني تصوف آ
نماينده تصوف عابدانه دانست كه  توانميبوده است. در مقابل ابراهيم خواص را  »عاشقانه«

ه . ليكن بايد اشاره داشت كاندبودهپيروان اين مكتب بيشتر راغب آداب و سنن و اوراد و اذكار 
بين زاهدان و مجذوبان، هم اهل نماز و روزه و حج و  ايميانهحد «سلوك نجم الدين رازي 

زكات است. هم معتقد به كشف و كرامت و تجلي و وجد و شور و شوق و حال و هم ملازم 
در انديشه نجم رازي، حسين منصور  )31: 1380رياحي، مقدمه مرصاد، ( »اذكار و اوراد و خلوت.

حلاج تمثيل و نمونه بارزي از عشق و محبت است و به تعبيري طريقت عاشقانه و در برابر 
  مثلي از زهد و طريقت عابدانه است. ابراهيم خواص كه

ي . سرمايه عاشقسازدميمرصاد در اشارتي طريقت عاشقانه را از طريقت عابدانه ممتاز  مؤلف
وقتي حسين «. نمايدميو از آن زاهدان را در قرّايي و زاهدي تبيين  داندميرا قلاشي و رندي 

؟ كنيميگفت: در كدام مقام روش  مقامانت) اي(فيمنصور، ابراهيم خواص را ديد، پرسيد: 
 گفت سي سال است تا نفس در )اروض نفسي في مقام التوكل منذ ثلثين سنه(جواب داد كه 
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اذ افنيت عمرك في عماره الباطن فاين انت من (، حسين گفت: فرمايمميمقام توكل رياضت 
  )الفناء في االله

  پس طريقت عاشقان ديگرست و طريقت زاهدان ديگر. بيت:
  جز دوزخ و فردوس مكاني دگر است  دگرست را جز ازين زبان زباني ما

  »دگرست   جهاني زاهدي  و   قرايي  قلاشي و رندي است سرمايه عشق
 )202: 1380نجم رازي، (  
  
  مرد و زن_

كه از حاصل  آوردمينجم الدين رازي در قالب تمثيلي از ازدواج مرد و زني سخني به ميان 
كه يكي از اين فرزندان پسر و ديگري دختر  گذارندميازدواج آنان فرزنداني دوقلو پا به حيات 

، اين تمثيل را در مورد مؤلفاست. در اين ميان پسر به پدر و دختر به مادر شباهتي تام دارد. 
و اين «هي دارد. يو چنين توج گيردميتولد يافتن دل و نفس از پدر و مادر روح و قالب به كار 

مثل آن است كه مردي و زني باهم جفت گيرند، از ايشان دو فرزند بيك شكم بيايد، يكي نر كه 
با پدر ماند و يكي ماده كه با مادر ماند. هم چينين از ازدواج رو ح و قالب دو فرزند دل و نفس 

و نفس دختري بود كه با مادر قالب خاكي  ماندميپديد آيد. اما دل پسري بود كه با پدر روح 
صفات حميده علوي روحاني بود و درنفس همه صفات ذميمه ي سفلي،  يهمه، در دل ماندمي

روح و قالب بود دروي از صفات بقا و و بعضي از صفات حميده كه  يزادهوليكن چون نفس 
  )175 – 176: 1380نجم رازي، ( »تعلق بروحانيت دارد، بود.

  و طفلمادر _
، دريا و زمين هرسه گيرنده هستند و از اين رو با يكديگر ارتباط دارند. دريا و زمين مادر

. يعني شودميهمان دو وجهي گري نمادهاي دريا و زمين ديده «نماد جسم مادرند. در نماد مادر 
 معنين به د. زيرا تولد به معناي خروج از بطن مادرست و مراندبستهزندگي و مرگ كه دو هم 

مادر يعني پناهگاه، گرما، نوازش و غذا و از سويي  )51: 5، ج 1385شواليه، »(بازگشت به زمين.
رگ به دليل طولاني بودن وظايف دايگي بزديگر نشانگر خطر اختناق به دليل تنگي جا و وازدگي 

  )نماه(كردن است 
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ز سير و يا در آغاد سير وسلوك نشده ستعتمثيل كسي است كه م اما طفل در ادبيات عرفاني
  )553: 1386سجادي، ( »مقام سالك را گويند ترينابتدايياز اين جهت، طفوليت «ناپختگي است. 

 هايوابستگيدر اين ميان، خاقاني شرواني، مردي و مردانگي را در جدايي از تمامي تعلقات و 
  يايي برمي شمارد:دن

  شوي كه شوي از همه جدامرد آن زمان   فنا    گهواره     بسته    هنوز  طفلي 
  رها را   كاخ   بود    كرده  تو  دل شاه   صور در رسد يزلزلهجهدي بكن كه 

 )15: 1385خاقاني، (  
  

در عالم ارواح به عالم جسم انساني نجم الدين رازي در عالم تمثيل، روح را تا زماني كه 
تعلق نگرفته است به طفلي مثل مي زند كه در رحم مادر گرفتار است. اين طفل براي اين كه به 

آن مرحله و مكان  يويژهمرحله بلوغ و رشد برسد، لازم است در هر مرحله به خوراك و غذاي 
ه بايد علم و شناختي لايق آن مرحل ايمرحلهروح نيز بر اين قياس در هر  ،تربيت و پرورش يابد

وليكن در بدايت حال روح طفل صفت است، او را تربيتي بايد تا «و مقام كسب و درك نمايد. 
روحاني بود هنوز جسم انساني تعلق نا گرفته، بر مستحق تحليه گردد. زيرا كه روح تا در اماكن 

ابد و او را علمي و شناخت باشد مثال طفلي بود در رحم مادر كه آنجا غذايي مناسب آن مكان ي
مقام. وليكن از غذاهاي متنوع و علوم و معارف مختلف كه بعد از ولادت تواند يافت لايق آن 

مرصاد العباد در تمثيلي پير را  مؤلفعلاوه  )212: 1380نجم رازي، ( »محروم و بي خبر باشد.
 مثيل در خصوص روابط پير و مريدبه دايه و مريد را به طفل شير خواره مثل مي زند كه از اين ت

چون اين معني محقق «. نمايدميو دوران سلوك و وصول سالك به مرتبه كمال از آن استفاده 
گشت، بايد كه هيچ كس بغرور شيطان و هواي نفس مغرور نشود و برخويشتن و علم خويش 

و آن مهمان غيبي  اعتماد نكند. و چون تخم ارادت در زمين دل افتاد آن را غنيمتي بزرگ شمرد
را عزيز دارد و او را غذاي مناسب او دهد و آن غذا به حقيقت جز در پستان ولايت مشايخ نيابد. 

او هم از پستان اهل غيب توان زيرا كه تخم ارادت بر مثال طفلي است نوزاده ي غيب، غذاي 
  )255همان: (داد. 
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  طبيعت تمثيلي عناصرب.
  تمثيل آب- 

ظاهر كه در چندين آيه آب و م ايگونهرآن كريم، به نقش تشبيهي و تمثيلي آب، اشاره به قدر 
يهوده، ب هايكفاز قرآن باطل به  ايآيهآن به حقايق معنوي تشبيه شده است. به عنوان نمونه در 

. ولي حق رودميي ندارد. كه به تدريج از ميان نرتهي مانند شده كه هيچ خاصيت و ه ميان
 قواضع، كم سر و صدا و اهل عمر است كه كم كم با سنگيني خود به اعماتد آب معروف مهمانن

در جايي ديگر قرآن كريم چگونگي زنده شدن  )7رعد / شود (ميو مفيد واقع  كندميزمين نفوذ 
و زندگي  كندميان مانند آسممردگان را پس از مرگ را به رويش گياهان در پي نزول آب از 

. است» معرفت«راد از آب اما در ادبيات عرفاني م )57اعراف / (. كندمييادآوري  پس از مرگ را
را به همين معني  )انزلنا من السماء ماء(و  )يخرج الحي من الميت(ان آيات شريفه برخي مفسر

  . شاه نعمت االله گويد:اندگرفته
  »عين كوثر بگو كه كوثر چيست   گر نه آب و حيات معرفت است

 )1: 1386سجادي، (  
  

روان صاف، تمثيل دلي است كه از هرگونه كدورت  هايآبمرصاد العباد،  مؤلف يانديشهدر 
و زنگارهاي نفساني و شهواني زدوده شده و به انوار بي نهايت و نامتناهي حضرت حق مشاهده 

ش خو هايسبزهو  هاحوضغديرها و  وروان و صافي بيند درياها  هايآبگر او «افتاده است. 
صافي و ماه و ستاره و آسمان صافي، اين جمله  هايآيينهو قصرهاي و و بستانهاي  هايروضهو 

  )296نجم رازي: (صفات دلي است. صورت 
را سيرآب  هاسبزهو در اشارتي ديگر، جويباران كه با زلالي و روندگي خود كشتزارها و 

حياتي  هايشريان ا وابه رگهثبه م. گرددمي هاآن يدوبارهو باعث رويش و حيات  نمايندمي
ها ... و رگ«. بخشندميخود، طراوت و زندگي را به انسان  نبا جاري و ساري بود كه انسان است

و در تمثيلي ديگر چهار  )76همان: ( ».هاكوهبود بر مثال  هااستخوانبود بر مثال جويها روان و 
عالم (در وجود آدمي  توانمي، نموداري از آن را )عالم كبري(نوع آب تعبيه شده در طبيعت 

در عالم كبري چهار نوع آب بود: شور و تلخ و منتن و خوش، در «به نظاره نشست.  )صغري
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وتلخ و منتن و خوش و هريك در موضعي نهاده، آب شور در چشم  آدم هم چهار آب بود شور
و آب تلخ را در گوش نهاده تا  است و بقاي پيه بشوري تواند بود...ه نهاده كه در چشم پي

ي نهاده تا آنچ از دماغ متولد شود از بيني بيرون ت در گوش نروند و آب منتن را در بينحشرا
دهان نهاده تا دهان خوش دارد و زبان را به سخن گردان كند و طعام را  نيايد و آب خوش در

  )76 – 77همان: ( »باشد تا بحلق فرو رود. ايبدرقه
  باد-

روح و جوهر روحي از مبدايي الهي. از اينجاست «باد مترادف با نفخه است و مترادف است با 
. حتي باد اسم خود را به داندميكه زبور همچون قرآن، باد را پيك الهي و همسنگ فرشتگان 

  )9: 1385شواليه، ( ».دهدميجبرئيل و روح الامين 
غيبي و به معني غرور و خودخواهي هم آمده فيض، امدادات «باد در ادبيات عرفاني به معني 

است. در سخنان شهاب الدين سهروردي باد خوش بوي به معني بشارت وسرور خوشي آمده 
  )178: 1386سجادي،(» است.

باد بهاري، تابستاني،  –نجم الدين رازي در تمثيلي، نموداري از چهارنوع باد عالم كبري 
و بر آن است همان گونه كه با  نمايدميگوشزد  )نسانا(را در عالم صغري  –خزاني و زمستاني 

. در آيدمينبودن يا اختلال در يكي از چهار باد در نظم و انسجام جهان خلل و تباهي به بار 
و «وجود انساني نيز با اختلال در هر يك از آن، قوام و دوام قالب انساني به خطر خواهد افتاد. 

و باد تابستاني و باد خزاني و باد زمستاني، تا بهاري اشجار  اريدر عالم كبري چهار باد بود باد به
خوشاند و بيزاند و خزاني ب هاميوهبروياند و تابستاني  هاسبزهرا آبستن كند و برگها بيرون آرد و 

زمستاني بريزاند. همچنين در آدم چهار باد بود: يكي جاذبه، دوم هاضمه، سيم ماسكه، چهارم 
ن ماسكه رساند تا منافع آه اضمه دهد تا بپزاند و به ام را به حلق كشاند و بهدافعه. تا جاذبه طع
دافعه دهد، دافعه بدر بيرون كند. چنانك از آن چهار باد اگر يكي نباشد در ه تمام بستاند. پس ب

عالم كبري جهان خراب شود، ازين چهار باد در عالم صغري اگر يكي نباشد قوام قالب نتواند 
  )76: 1380الدين رازي، نجم ( »بود.

  )خاك(زمين _
: 1385شواليه، (و آن را باز مي ستاند.  دهدميزمين نماد وظايف مادرانه است. زمين زندگي 
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طبق سنت اسلامي، بلندترين  )464همان: (زمين نيز مانند مادر نماد باروري و نوزايش است  )465
ر گرفته در زير مركز آسمان قرا دقيقاًكه كعبه  كندميقطبي ثابت  يستارهمحل زمين كعبه است و 

  )544همان: ( است.
 ايانهداز سويي ديگر زمين را آن قابليت و شايستگي است كه در سايه پرورش صحيح، از 

تا هفتصد دانه برداشت شود براين قياس، زمين قالب انساني را آن استعداد است كه با پرورش 
لطف و عنايت الهي و گام نهادن در جاده شريعت، ره آوري ارزشمند مانند معرفت و قرب الهي 

 اندداده... همچنين زمين قالب انسان را استعداد آن «را به ارمغان آورد و اشارت نجم الدين رازي: 
در وي اندازند و به آفتاب عنايت و  )و نفحت فيه من روحي(كه چون تخم روحانيت بدهقنت 

آب شريعت پرورش دهند، از اين ثمرات قربت و معرفت چندان بردارند كه در وهم و فهم و 
 مؤلف )111:1380نجم رازي، ( »عقل هيچ آفريده نگنجد و بيان هيچ گوينده بكنه آن نرسد....

اد در تحليل و تمثيلي ديگر، تن آدمي را، آيينه تمام نمايي از زمين دنيايي به شمار مرصادالعب
به نظاره نشست، مثل آن در  توانميبدين معني هر آنچه را كه در عالم ماده و طبيعت  آوردمي

و تن را بر مثال زمين يافت چنانك در زمين درختان بود «جسم و تن آدمي قابل مشاهده است. 
، در تن مويها بود بعضي درازتر چون موي سر بر مثال درخت هاكوهو جوهاي روان و  اهگياهو 

 هااستخوانروان و  هايجويو بعضي كوچك چون موي اندام بر مثال گياه و رگها بود بر مثال 
بدان دل بر مثال آسمان است در آدمي و تن «و در جايي ديگر:  )76همان: ( ».هاكوهبود بر مثال 

  )195همان: ( »زمين.... بر مثال
  آتش-

به شكل مفرد و هم در تركيبات گوناگون در سخنان عارفان و  يكي از عناصر چهارگانه كه
  :ويدگمييب عشق الهي است. عطار لهكنايه از «مفرد  لاهل ذوق بكار رفته است. آتش به شك

  »همان در روزگارم اوفتادست  همان آتش كه در حلاج اوفتد
 )3 :1386(سجادي،   
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  در كلام مولانا: و
  جوشش عشق است كاندر مي فتاد  آتش عشق است كاندرني فتاد

 )5: 1378مولوي، (  
  

ق نشاني از توحيد و ح كه» لا االلهلا اله ا«از تمثيلات خويش، كلمه طيبه  ايپارهنجم دايه در 
صفات بشري شجره انساني را در وجود  هايشاخهكه تمام  داندميويي تام دارد. به مثابه آتشي پ

و وجودش را از هرگونه انانيت خالي و زمينه را براي وصال حقيقي فراهم  سوزاندميسالك 
هرچند كه از شجره انساني، شاخي از صفات بشري سربرمي زند، عاشق صادق به « .سازدمي

 ييهقض. آن آتش بر اندازدمي )الا االله(در بن آن شاخ مي زند و بر آتش  )لا اله(دست صدق تبر 
ستايد. بدل آن وجود آتشي به وي مي مي ازوويزد و چندانك وجود هيزآ درو مي )اذكركم(

هاي ملكوتي روحاني بخورد آن آتش خهاي بشري بيملگي شجره انساني با شاخج. تا دهدمي
نجم د (دهآتش است، وصال حقيقي اينجا دست  همه... تا اكنون اگر شجره بود اكنون  دهد

  )335 – 336رازي: 
  

  نتيجه
نجم الدين رازي براي مملوس كردن مطالب خويش به دليل رعايت مقتضاي حال مخاطبان 
به جاي استدلال از مثال و تمثيل و تشبيه بهره جسته است. بكارگيري تمثيل از آن جهت است 

تا خواننده از طريق شباهت  آوردميكه گوينده براي مطلب مورد نظرخويش، داستان مانندي 
 مطلب و توضيح و تبيين تأييدميان آن دو، مطلب را در يابد. نجم الدين رازي در مواردي براي 

قرآن و پيامبران و مشايخ تصوف است  هايداستانكه اين گونه  آوردميكوتاه  معمولاًآن داستاني 
عادي و گاهي نيز  هايانسانپادشاهان يا  هايداستانو در مواردي بيرون از اين حوزه، 

 ايپارهر د مؤلفشيوه بيان  علاوه .است از زبان حيوانات و پرندگان و اشياي بي جان هاييداستان
از تمثيلات و هنگام بيان حكايات و روايات و شرح حالات عرفان در عين سادگي و رواني با 

  يك موج شعري لطيف همراه است.
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Abstract 
The authors of mysticism used the allegory element in different way to 

indicate their thoughts and ideas. It is necessary to mention that many 
concepts, which are seen in Sufi’s proses, originated from abstract concepts 
and mystical experiences. The mystic need to make them sensory and tangible 
to facilitate their understandings and acceptance. In result, allegory is a kind 
of narration. Najm-e-al-din Rāzī in Mirṣād al-ʻibād narrated a verse or Hadith 
regarding to discussed subject in start of each season. He tried to use allegory 
and story from common subject proportional to its subject. His style in writing 
was completely simple and expressive. Nature and Human nature, among 
other elements, were the most common elements that he used in explanation 
and edition of his religious research. In this study, the authors tried to follow 
this case using documentary and analytical methods and analyzed the 
effective and efficient allegories. 
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